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قصّه‌گو: موچي توي لانــه بازي مي‌كند. 
مامانش از راه مي‌رسد...

مامان‌مورچه: »موچي جانم! دوست داري 
امسال كفشدوزك چه‌جور كفشي برات 

بدوزه؟«
موچي )بــا خــودش فکر مي‌كنــد(: كفش 
خال‌خالي كه دارم. كفش گُل‌گُلي، كفش 
توپ‌توپــي... )بلند رو به بچّه‌هــا( حالا چه 

كفشي بگيرم؟



• زهرا زرگر
• تصویرگر: میثم موسوی

قصّه‌گو: موچي کمی فكر مي‌كند، امّا نمی‌داند چه کار کند؟ پس مي‌رود سراغ دوستانش!
)ملخ كنار گل بپّربپّر مي‌كند( موچي: »ملخ جان! تو بگو! چه‌جور كفشي بگيرم؟«

ملخ: »كفشي كه بتوني با اون بپِرّبپِرّ كني!«
موچي: »ولي من كفش بپِرّبپِرّي دارم!«

)جيرجيرك کمی آن‌طرف‌تر نشسته، جيرجير مي‌كند( موچي: »جيرجيرك! تو بگو! چه‌جور كفشي 
بگيرم؟«

جيرجيرك: »معلومه! كفشي كه موقع راه رفتن صداهاي خيلي قشنگ بده!«
موچي: »ولي من كفش سوت‌سوتكي دارم!«

قصّه‌گو: يك‌دفعه موچي صدايي مي‌شنود. انگار صداي موچول است! گوش كنيد! )موچول پايش 
را گرفته و آخ و واخ مي‌كند.(

موچي: »چي شده موچول؟« 
موچول )پايش را بالا مي‌گيرد(: »از بس گندم به انبار بردم، پادرد گرفتم موچي جان! اين كفشام 

خيلي اذیتّم میک‌نن.«
قصّه‌گو: موچي از پادرد موچول خيلي ناراحت مي‌شود. تندي به سمت لانه مي‌دود.

مامان‌مورچه: »فهميدي چه‌جور كفشي مي‌خواي موچي جان؟«
موچي: »بله! يك جفت كفش محكم و قشــنگ كه وقتي موچول مي‌پوشــه تا گندم انبار كنه، 

پاهاش درد نگيرن!«
مامان‌مورچه: چه خوب شد عزيزم!  )و با هم 

از صحنه بيرون مي‌روند.(
قصّه‌گو: مامان‌مورچه و موچي با هم مي‌روند 
پيش كفشدوزك تا به او بگويند يك جفت 

كفش خوب براي موچول بدوزد.
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